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  :چكيده

تـوان شـواهدي   ، از سـويي مـي  در مكتب فلسفي صدرا
ت نسـبت بـه     يافت كه بر برتري وجود ذهني يك ماهيـ

آن دلالت دارنـد؛ و از سـوي ديگـر نيـز     وجود خارجي 
برتري وجود خـارجي يـك    شود كهمييافت شواهدي 

در . كننـد را تأييـد مـي   ماهيت نسبت به وجود ذهني آن
دلالـت  ر برتـري وجـود ذهنـي    باين ميان، شواهدي كه 

 ،تـوان بـر اسـاس آن   ت را دارند كـه مـي  اين مزيدارند، 
 ين كرد؛ امانظر وجودي تبيخارج را از م مطابقت ذهن و

توان شواهد برتري وجـود خـارجي را   بر اساس آن نمي
رسـد توجـه   به نظـر مـي   .ديا توجيه كر به نحو كامل رد

نظريـة   ختيشـنا ختي و معرفـت  ويژه به ابعاد هستي شنا
شـواهد   ،زماناين قابليت را دارد كه هم ،»ادراك از دور«

شواهد برتري وجود خـارجي  نيز برتري وجود ذهني و 
و  ، تفسـير و توجيـه نمايـد   ه نحوي جامع و منسجمرا ب

  .دنكها را حل ان آنيمشكل تعارض م
خارجي، ادراك از وجود ذهني، وجود  :واژگان كليدي

ملاصدرات وجوديدور، علم حصولي، شد ، 
 

 
Abstract: 
In Mulla Sadra's philosophy one can 
find evidences tend him to believe that 
mental existence surpasses external 
existence of a quiddity and also one can 
find evidences tend him to believe that 
external existence surpasses the mental 
existence of a quiddity. On this 
battleground first evidences are 
advantageous due to the fact that they 
can either completely prove or disprove 
the correspondence of mind and reality 
from an ontological point of view. It 
seems that giving special attention to 
ontological or epistemological aspects of 
"tele-perception" has the capacity that at 
the same time can consistently explain 
and also justify evidences of both sides 
and can solve the inconsistency problem.  
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  همقدم
مسائلي است از  ،علم و به تبع آن وجود ذهني ةمسئل

و گـو  وگفـت  اسـلامي محـلّ   ةكه از ديرباز در فلسف
 هـاي راه حـلّ  ،مشـكلات آن  حلّ و براي بودهبحث 

ه داز سـوي فيلسـوفان گونـاگون ارائـه ش ـ    متفاوتي 
دين صـدرال ؛ 141- 140: بـ ـ1404سـينا،  ابن( است

: 5ج، 1371، ؛ مطهــري277: 1، ج1981، شــيرازي
 مبـاني غنـي  بـر  ا ن ـملاصـدرا ب  ،در اين ميـان  .)228

 ه؛بيش از ديگران توفيق يافت ،حكمت متعاليه فلسفي
در اين زمينه ملاصدرا ليكن در ميان تفاسير و تعابير 

ــروان مكتــب فلســفي او،  ــين پي از بعضــي  و همچن
يكـي از ايـن    .رسـد بـه نظـر مـي   تعارضاتي  جهات

ت وجـودي وجـود ذهنـي و    شـد  موارد، به مسـئلة 
مباني صدرايي . مربوط استوجود خارجي ماهيت 

علـم و وجـود    نيـز توضـيحات او دربـارة مقولـة    و 
روان او در اين باره و همچنين تفاسيري كه پي ،ذهني

ند كـه  ك، گاه اين معنا را به ذهن القا مياندارائه كرده
ت وجـودي بيشـتري   شد ،توجود ذهني يك ماهي

گـاه   امـا در مقابـل،  . داردنسبت به ماهيت خـارجي  
برتـر بـودن   از كـه  توان شـواهدي را نشـان داد   مي
ت وجودي ماهيت خارجي نسـبت بـه ماهيـت    شد

 ،ايـن تعـارض   به منظور حـلّ  .حكايت دارندذهني 
وجـود   دربـارة مقايسـة  كـه  را آن تعابيري بايد ابتدا 

 ،باشـند  ظاهر متعارض ميبه ذهني و وجود خارجي 
در مقـام   سپسو  ررسي كردبها به همراه شواهد آن

  .ختپردا هابه داوري و جمع ميان آن ،تدقيق
وجود ذهني و وجود خارجي از منظر  ـ مقايسة1

ت وجوديشد  
كـه  كنـيم  اشـاره مـي  اي به شـواهد و ادلـه   ،در ابتدا

را  وجود خارجي يك ماهيت برتري وجود ذهني بر
  .دهندنشان مي

  وجود خارجي ـ شواهد برتري وجود ذهني بر1ـ1
، حضور شرط علم است و به نظر ملاصدراز ا: يكم
اسـت  همـان حقيقـت علـم    حضـور   ،تـر دقيق نظر

از مـاده  د و تجرّ ؛)135: 1354، دين شيرازيصدرال(
، 1981، دين شيرازيصدرال(شرط حضور است نيز 
د تجـرّ ق علم بدون تحقّ ،در نتيجه .)299- 298: 3ج

علـم   ، ملاصـدرا بر اين اساس. ن نيستاز ماده ممك
؛ زيـرا هـيچ   دانـد را امكـان پـذير نمـي   به عالم ماده 

لـذا او اولـين    .د را به همـراه نـدارد  اي از تجرّمرتبه
ادراك را كه مربوط به درك امـور محسـوس    مرتبة

داند كه قائم بـه  است، مربوط به صور محسوسي مي
تـر از  تـر و لطيـف  قـوي وجـودي  باشند و نفس مي

: 1، ج1382، دين شيرازيصدرال(دارند وجود مادي 
وجــودي ي، علــم حســ بــدين ترتيــب،. )615- 613

و بنا بر قياس  ،دارد ي خارجياز معلوم مادشديدتر 
لي و عقلي نيـز  ادراك خياتوان گفت كه مي اولويت

زيرا ادراك خيالي باشند؛ ميتر از وجود مادي شديد
صـدرالدين  (از ادراك حسي برترند ، هر دو و عقلي

  ).615- 613: 1، ج1382شيرازي، 
ن كـه علـم بـه    ابـر خـلاف مشـائي   ـ ملاصدرا  

محسوسات و متخيلات را از امور منطبع در مـاده و  
 علـم را مطلقـاً  ــ   كردنـد  امري مادي محسوب مـي 

 ، خيالي و يا عقلـي از علم حسي عمداند؛ أد ميمجرّ
همـو،   ؛615- 613: 1، ج1382، دين شيرازيصدرال(

عـم از  ، أبـه ايـن معنـا كـه علـم      ؛)294: 1ج ،1981
حـاوي قـوه و اســتعداد    ،حسـي و خيـالي و عقلـي   

بـراي  اي نيست و هيچ صيرورت و حالـت منتظـره  
لذا علم مادي  يك علم مشخص قابل فرض نيست؛

  .)297: 3، ج1981، دين شيرازيصدرال(يست ن
اين  د مطلق علم راتجرّ علامة طباطبايي لازمة

تـر از معلـوم   قوي ،از نظر وجودي ،علمكه  دانسته
 شـود؛ ما واقع ميبالعرض  معلوماي است كه مادي

همچنـان   ،ه داشـتن بـه حسـب قـو    ،زيرا امر مادي
فاقـد   ،دعلم به دليل تجرّ در حالي كه ،ناقص است

929: 1385طباطبايي، (است تر و كامل ،هقو(.  
ملاصـدرا   ،بر اساس تشكيك در وجـود  :دوم

ت در   هاي طولي متفاوتي وجود را براي يـك ماهيـ
بـا عنـاوين وجـود كـوني      ،هـا از آننظر گرفته كه 
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وجـود نفسـاني ماهيـت، وجـود عقلانـي       ماهيت،
كـرده  ت يـاد  وجود الهي ماهي ،ماهيت و در نهايت

 آنجـا  از .)275: 1391دين شـيرازي،  الصدر( است
وجـود   تـر از تي كاملواقعي ،كه وجود برتر ماهيت

داراي كمــالات  دارد،و خــارجي ماهيــت  خــاص
لذا به  ست وه نيز ماهيت خاص خارجيوجودي 
به نحو حمـل   ،تربه تعبير دقيق ياو ـ بشرط  نحو لا
خارجي قابل  بر ماهيت خاصـ  ترقيق بر تحقيق

ــيرازي، صــدرال(اســت حمــل  : 6، ج1981دين ش
  .)ط ، تعليقة110

برخـي از مفسـران مكتـب     ،اين مبنـا اساس  بر
ي و مطابقـت آن بـا خـارج را    وجود ذهن ـصدرايي، 
در وجود  معلوم بالذاتدر نظر ايشان،  .اندتبيين كرده

از آنجا كـه   و ؛شدهدانسته وجود برتر ماهيت  ،ذهني
تر از وجود خـاص  واقعيتي كامل ،وجود برتر ماهيت
صورت به  يابشرط به نحو لا د،دارو خارجي ماهيت 

خـارجي   بر ماهيت خـاص  ترقيق بر تقحمل حقي
وجـود برتـر   لذا علـم حضـوري بـه     .دوشحمل مي
بـدين   .با علم به ماهيت خارجياست ملازم  ماهيت

خـارجي   ءعلم به وجود ذهني، مطابق با شيترتيب، 
  .)183: 1ج ،1385 ت،عبودي(است 

در بيــان علامــه  شــواهدي از ايــن تفســير را
در علم حصولي ايشان . توان يافتنيز ميطباطبايي 

 ق به ماده دارد، معلوم بالذاتبه امري كه نوعي تعلّ
فـاعلي آن امـر    أكه مبد دانددي ميموجود مجرّ را

علم حضوري به ايـن  نوعي ق به ماده است و متعلّ
 ـ   فاعلي سبب مي أمبد ت گردد تا بـه تبـع، بـه ماهي
لم اخارجي و آثـاري كـه در خـارج دارد ع ـ    ءشي
ــايي، ( مشــوي در بيــان علامــة . )930: 1385طباطب

معلوم بالذات نسبت به ماهيـت  طباطبايي، مبدئيت 
وجـود برتـر    توان بـر اسـاس ايـدة   را ميخارجي 
 ،توضيح داد كه وجود برتـر ماهيـت  چنين ماهيت 

نقش مبدئيت دارد  ،نسبت به مراتب مادون ماهيت
وجود برتر سـبب علـم   علم به آن  ،و در عين حال

  .گرددادون نيز ميبه مراتب م

آنچه از تفسير سخن علامه طباطبايي و بيـان  
اين مطلب است يد ؤمبه دست آمد، آقاي عبوديت 

ــه وجــود  ــذاتك ــوم بال ــوم  ،معل ــالعرض از معل ب
  .تر استقوي خارجي

  وجود ذهني برري وجود خارجي شواهد برتـ 2ـ1
 ،ذهنيت و يا وجود ذهني داشتن يـك ماهيـت  : يكم

به معناي موجود بودن آن ماهيت است به نحوي كه 
 عم از آثـار ذاتـي و عرضـي   أ ،واجد آثار خود نباشد

 .)ط تعليقـة  ،285: 1، ج1981، دين شيرازيصدرال(
به معنـاي موجـود   نيز خارجي بودن  ،بر اين اساس

. است به نحوي كه واجد آثار خود باشد ءبودن شي
 ،نمـاييم مي رتصو در مورد درختي كه ،به طور مثال

 ـ  گر چـه جوهري   و سـاير   ت و اشـغال فضـا و نمـو
 اسـت؛ امــا  خوذأذاتيـات درخـت در ماهيـت آن م ـ   

و نـه   ،نه رشد دارد ،نه جوهر است ،درخت مذكور
. دهـد بـروز مـي  هيچ يك از آثار درخت خارجي را 

درخـت ذهنـي بـه حمـل اولـي       ،به عبـارت ديگـر  
و تفـاوت ايـن دو    ؛نه به حمل شايع ،درخت است

ضل مع ،كه ملاصدرا با آناست كليدي همان  ،حمل
دين صـدرال ( معروف وجود ذهني را گشوده اسـت 

  .)112- 111 :1363، همو ؛31- 29: 1360، شيرازي
ثـار  آ ،حال بر اين اسـاس كـه وجـود ذهنـي    

آنچه بـه   را ندارد،نظر  وردوجود خارجي ماهيت م
مواضعي به د و ملاصدرا نيز در شو تبادر ميمذهن 

وجودي ، كه وجود ذهنياست اين  ه كردهآن اشار
زيرا آثـار  رد؛ تر از وجود خارجي ماهيت داضعيف

دين شيرازي، الصدر( ماهيت خارجي را دارا نيست
در كـه آثـار يـك    هر ق ـ ،به بيان ديگر .)364: تابي

كـه  بر اين ، دليل استتر باشدموجود بيشتر و قوي
برتـري قـرار    مرتبةدر از نظر وجودي  ،آن موجود

ثـار ماهيـت   آاقـد  لذا چون وجود ذهنـي ف و  ؛دارد
توان گفت كه از وجـود  است، ميموجود خارجي 
  .تر استخارجي ضعيف

از عالم خارج بـه واسـطة صـور    آنچه را : دوم
، علـم حصـولي   شناسـيم موجود در ذهن خود مـي 
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تطـابق مـاهوي    ،چنـين علمـي   ؛ زيرا منشأاندناميده
  .استخارجي  ءذهني با شي تصور

علـم حصـولي از   بايد گفت كه  از سوي ديگر
زيرا علـم حضـوري    ؛تر استعلم حضوري ضعيف

 ،است و اين امرعالم با معلوم وجودي حاد حاصل اتّ
به بيان . استفراتر از تطابق ماهوي در علم حصولي 

 ،بر خلاف علم حضـوري، در علـم حصـولي    ،ديگر
برقـرار   جودي و عيني بـين عـالم و معلـوم   حاد واتّ

  .)135: 1354، دين شيرازيالصدر(شود نمي
 ،علـم حصـولي   بـر علم حضوري برتر بودن 

از نظــر ه كــ رددابــه دنبــال ايــن نتيجــه را  ظــاهراً
ـ كه مـلازم علـم حصـولي      وجود ذهنيوجودي، 
است؛ زيرا اگر تر از معلوم خارجي ضعيفاست ـ  

آن را يم و وحد ش ـخارجي متّ ءبا شي ،فرض بنا به
اين علم از علم حصـولي   دريابيم،با علم حضوري 

لـذا   اسـت؛ برتـر   ءحاصل از وجود ذهني آن شـي 
  .استتر وجود خارجي از وجود ذهني قوي

  تعارض كاري براي حلّراهـ 2
بر مبناي برتري وجود ذهني بـر وجـود خـارجي،    

 ءتوان كيفيت تطابق ماهوي وجود ذهني با شـي مي
نسـجم  خارجي را از منظر وجودي و به صورتي م

 ـامكـان،  ايـن   .با نظام صدرايي توضـيح داد  ت مزي
براي ايـن ديـدگاه اسـت؛ زيـرا هـر چنـد       بزرگي 

، مناط علم از طريق صـور ذهنـي   فلاسفه از ديرباز
انـد  خارجي دانستهها با اشيا را مطابقت ماهوي آن

دين شـيرازي،  ؛ صـدرال 140: بـ ـ1404سـينا،  ابن(
مبناي فلسفي شفافي كه اين اما  ؛)569: 1، ج1382

توضيح  ختيمطابقت ماهوي را از منظر هستي شنا
اي ت، عـده به سبب همين مزي. اند، ارائه ندادهدهد

در توضـيح تطـابق وجـود     ،از فيلسوفان صـدرايي 
وجـود   ، برتـري وجـود ذهنـي بـر    ذهني با خـارج 

انـد تـا در   توضيح داده و تـلاش كـرده  خارجي را 
كه بـر  را شواهدي  ،ضمن توضيح مطابقت ماهوي

  .توجيه كننددلالت دارد، وجود خارجي  برتري

 ـ :برتري وجود ذهنـي ـ 1ـ2 ي بـراي تبيـين   راه حلّ
  تطابق ذهن و عين

در وجـود   معلوم بالـذات  ،بر اساس مباني صدرايي
زيـرا  اسـت؛  در واقـع وجـود برتـر ماهيـت      ،ذهني

وجودهـاي   ،ملاصدرا بر اساس تشكيك در وجـود 
 ـ  طولي متفـاوتي را   ت قائـل اسـت   بـراي يـك ماهي

ــيرازي، الصــدر( ــه  .)275: 1391دين ش ــا ك از آنج
 تر از وجود خاصواقعيتي كامل ،وجود برتر ماهيت
كمــالات ماهيــت خــاص  دارد،ت و خــارجي ماهيــ

بـه   يـا و ـ بشرط  لذا به نحو لا ودارد  نيزرا  خارجي
بـر  ـ  ترقيق بر تبه نحو حمل حقيق ،ترتعبير دقيق

دين صـدرال (شـود  حمل ميماهيت خاص خارجي 
ــيرازي،  ــة 110: 6، ج1981ش ــن   .)ط، تعليق ــر اي ب

با علـم  است لذا علم حضوري به آن ملازم اساس، 
  .)183: 1ج، 1385عبوديت، ( به ماهيت خارجي

  ـ چرا وجود برتر ذهني منشأ اثر نيست؟2ـ2
كه پيش از ايـن اشـاره شـد، عـدم بـروز آثـار       چنان

بـر  اسـت  شاهدي ماهيت خارجي از ماهيت ذهني، 
. تر بودن وجود خارجي نسبت به وجود ذهنـي قوي

به برتري وجود ذهني نسبت به وجود اما كساني كه 
ت     ،خارجي قائل هستند دليل عدم بـروز آثـار ماهيـ

ه كاند خارجي از ماهيت ذهني را چنين توضيح داده
 ت وجـودي خـاص  به تبع شد ،آثار ماهيت خارجي

از را ايـن آثـار   تـوان بـروز   نمـي و كنند بروز ميآن 
وجودي  داشت؛ زيرا مرتبةانتظار وجود برتر ماهيت 

تـوان از آن  است و آثار مرتبة مادون را نميآن برتر 
 ،وجـود ذهنـي  هر چند كـه   ،در نتيجه .انتظار داشت

ثـار و كمـالات   چـون آ اما  ؛وجود برتر ماهيت است
وجـود ذهنـي آن    ،ع از ماهيت خارجي را نداردمتوقّ

منـاط   ،ه شـد همان طور كه گفت ـ .شود محسوب مي
 موجود در خـارج نداشتن آثار ماهيت  ،وجود ذهني

  .)180: 1ج، 1385عبوديت، ( است
  اشكالات اين نظريهـ 3ـ2
آنجـا كـه    از ،بر اساس توجيـه آقـاي عبوديـت   ) 1

بايـد داراي   ،اسـت  وجود ذهني داراي وجود برتر
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به اين مطلـب اذعـان    افراد،اين  .نيز باشد آثار برتر
دهنـد كـه ايـن آثـار برتـر       يتوضيح نم ـ اما ؛دارند

اگر آتـش خـارجي توانـايي     ،به طور مثال .چيست
ز وجود برتر ماهيت آتـش انتظـار   ا ،سوزاندن دارد

 كـه و حال آن ؛باشد تر داشتهرود كه آثاري شديدمي
حتـي  يابـد و  را چنـين نمـي  وجدان ما آتش ذهني 

  .يستآتش خارجي نيز ن ةآثارش به انداز
كـه آثـار وجـود    توان ادعا كرد ، نميبه علاوه
با آثار ماهيت خارجي متبـاين   به كلي ،برتر ماهيت

 كه اينوجهي براي اين است؛ زيرا در اين صورت،
يم دانبــدو را وجــود برتــر و مــادون يــك ماهيــت 

لـذا اگـر وجـود خـارجي يـك       .نخواهيم داشـت 
، داراي آثـار خاصـي   نظير آتـش خـارجي   ،ماهيت

توان براي وجود برتر آن ماهيت آثـاري  ، نميدباش
بلكـه   ؛متباين با ماهيت خارجي را در نظر گرفـت 

بايد همان آثار ماهيت خارجي را بـه نحـو برتـر و    
. اي وجود برتر ماهيت در نظـر گرفـت  شديدتر بر

نه تنها  ،كه وجود ذهني ماهياتاست در حالي اين 
ثار برتر آن ماهيت را دارا نيست؛ بلكه آثـاري بـه   آ

  .دنيز ندار ماهيت خارجي اندازة
مطابقـت وجـود    بر اسـاس آنچـه دربـارة   ) 2

بـه  آقاي عبوديت  ذهني و وجود خارجي بيان شد،
نسبت به ماهيـات   را ي هر وجود في نفسهطور كلّ

از جهتي وجـود   ،موجودات واقع در مراتب مادون
هــا هــا و از جهتــي نيــز وجــود ذهنــي آنبرتــر آن

. )180: 1ج، 1385عبوديت، (كرده است محسوب 
يگانه مناط وجود ذهنـي را   شاناي ،به عبارت ديگر

داراي  ،كه در عين صدق ماهيت بـر آن دانسته اين 
وجـود   ،بـر ايـن اسـاس    .آثار ماهيت مذكور نباشد

بر ماهيت مورد نظر  ،از سوييكه  برتر يك ماهيت
قابل حمـل اسـت و از    حقيقت بر رقيقتبه حمل 

وجود را ندارد، آثار خاص آن ماهيت  ،سوي ديگر
  .گردد ذهني آن محسوب مي

ادعايي است كه ملاصدرا بـه آن   ،اين ادعااما 
د قابل دفاع نيست كه هر وجو اشاره ندارد و اساساً

وجـود   ،برتري را نسبت بـه وجـودات مـادون آن   
زيرا وجود ذهني ملازم با علـم   ؛نيمكذهني قلمداد 

حصولي است و وجود ذهنـي دانسـتن وجـودات    
 ،هـا برتر يك ماهيت نسبت به وجـود خـارجي آن  

اين لازمه را در پي خواهد داشت كه وجـود برتـر   
مراتـب مـادون خـود     فاعلي ـ كه مبدأيك ماهيت  
علـم حصـولي بـه آن    خود ـ  آيداب مينيز به حس

اي به در حالي كه چنين نتيجه. مراتب مادون باشد
گنجـد و   صدرايي نمـي حكمت  هيچ وجه در نظام

علـم حصـولي را در موجـودات     ،ملاصـدرا  اساساً
شـوند  ـ كه شامل وجود برتر ماهيات نيز ميد  مجرّ

 ،1981، دين شـيرازي صدرال(ـ محال دانسته است 
: 4ج، 1375 ط؛ جــوادي آملــي، تعليقــة، 454 :3 ج

نظـر   بـه  ،ا توجه به اشكالاتي كه بيان شـد ب. )362
 در بـاب مقايسـة  رسد براي حل اين تعارضات مي
بايد  ،ت وجودي وجود ذهني و وجود خارجيشد
  .را پيمود يديگر راه
  تعارض راه حلّ :»ادراك از دور«ـ نظرية 3

 از آن نوعي از ادراك است كهبا وجود ذهني ملازم 
 .شـود مـي تعبير ادراك از دور يا  »ادراك عن بعد«به 

غفلــت از تبيــين و فهــم دقيــق ايــن مطلــب ســبب 
، گرديده است كه در برخي از احكام وجـود ذهنـي  

در . تعارضاتي ظـاهر گـردد   ،مورد بحث نظير مسئلة
ك اراست توضيح داده شود كـه معنـاي اد   ابتدا لازم
در تبيـين بهتـر    نقـش آن  سـپس چيست تـا   از دور

رفــت از معضــلات مــذكور وجــود ذهنــي و بــرون
  .روشن شود

  ختياز منظر معرفت شنا از دورادراك ـ 1ـ3
بــه معنــاي دوري مســافت اينجــا، تعبيــر بعــد در 

بلكه به معناي رويت و ادراك يك حقيقت  ؛نيست
بـراي  . باشـد و عوارض و آثار آن مي لوازماز پس 

است به اين نكتـه  روشن شدن معناي مذكور لازم 
كـه   اذعـان دارنـد   مانسلكه فلاسفة م توجه نماييم

 واسـت  عاقلـه   ةقـو  ةذوات اشياء بـر عهـد   ادراك
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... بـو و   ،جز عوارضي همچون رنگ ،يقواي حس
؛ 65: الـف ـ ـ1404، سـينا ابن(كنند نميدرك چيزي 
كـه  اما چنان. )363: 3، ج1981، دين شيرازيصدرال

ها بـه  ر انسانبيشتدر عاقله  ةقوكرده، ملاصدرا بيان 
فعلييـك ادراك   عموماً ،در نتيجهرسد و نمي ت تام

اي كـه از عـوارض و لواحـق    خالص عقلي به گونه
 ـ ـ   ،ي تهـي باشـد  مثالي و حس  ق بـراي بسـياري تحقّ

اي به اندازه ها معمولاًعاقله انسان ةيابد؛ بلكه قو نمي
لواحـق   ةتواند تنها از پس پردمييابد كه ت ميفعلي

بــدين  .ات بپــردازدوآن ذ ةبــه مشــاهد ،و عــوارض
ز پـس  آن امـر عقلانـي را نـه ا    اگر بخواهدترتيب، 

 ،بلكه به صورت خالص نظاره كند ،تعينات آن ةپرد
به صورتي ناقص و مـبهم انجـام    راآن تواند تنها مي

بـه   .)113- 112 :1363، دين شـيرازي صـدرال ( دهد
حسي و خيالي، امـور   قواي ةبه دليل غلب ،بيان ديگر

 ؛ندشـو ، ادراك مـي از دوراي مـبهم و  عقلي به گونه
به نوعي حجـاب و   ،خيالي قواي حسي و ةزيرا غلب
دين صـدرال ( گـردد ك عقلي محسوب مـي ارمانع اد
  .)363 :3 ، ج1981، شيرازي

  يابي به ادراك از دورفرآيند دستـ 1ـ1ـ3
قواي حسـي از  ادراك  در پي در ابتدا و ،عاقله قوة

 ،...انـدازه و   ،بـو  ،چـون رنـگ   يخـارج  عوارض
هــا بايــد عــوارض يــك ذات يابــد كــه ايــنمــيدر

؛ زيرا نفس با باشند و خود مستقل نيستندجوهري 
يابد كه احوالات او علم به خود و احوالاتش درمي

و هسـتند  بلكه قائم به نفـس   ؛قائم به خود نيستند
اين احوالات را از عالم خارج  كه نظير هنگاميلذا 
بـه   بايـد اين امور نيـز   برد كه تبعاً، پي مييابددرمي

  .)952: 1385طباطبايي، ( قائم باشندچيزي 
عاقله در پي ادراكات قـواي   ، قوةبه اين ترتيب

 ؛ امـا برد، به وجود جواهري در خارج پي ميحسي
به اين جواهر بسيار اجمالي اسـت  علم او در ابتدا 

تفصيلي شدن اطلاعات او از تفاوت عـوارض  و با 
به مـرور نسـبت بـه     ،و آثار هر كدام از اين جواهر

كه ايـن عـوارض از شـئونات     كدام از جواهريهر 

 يابـد ميدر مثلاً ؛يابدآگاهي بيشتري مي، ها هستندآن
درخـت و   ،و آن جوهراست انسان  ،كه اين جوهر

هر جوهري را به نحو تفصـيلي  صورت، همين به 
 ةد كه اين شناخت قوكربايد توجه البته . شناسدمي

آثـار آن   ةتنها بـه واسـط   ،عاقله از ذوات و جواهر
 ،به عبـارت ديگـر   .هاستآن ةجواهر و از پس پرد
عاقله نسبت به اين جـواهر  ةعلم حاصل براي قو، 

  .استاز دور ادراكي 
  واهمه و نسبت آن با ادراك از دور ـ قوة2ـ1ـ3
مشـوب بـه    عقلِ كاركردتوان ميرا  دراك از دورا

بـه معنـاي خطـا     ،البته وهم در اينجا .دانستوهم 
كه در امـور  است اي بلكه به معناي آن قوه ؛نيست
زيرا همـان طـور كـه     ؛يابدي را ميامور كلّ ،يئجز

بـه دليـل   عاقلـه   ةقـو  ،هـا ر انسان، در بيشتبيان شد
جزئيـات و   ةتنها از پس پرد ،ت كمي كه داردفعلي

ــوارض ــب صــدرايي ـ    ع ــه در مكت ــع  ،ك در واق
 شوندجوهر قلمداد ميو ظهورات مادون شئونات 

 ـ مـي ـ  )67 :3 ، ج1981، دين شيرازيصدرال(  دتوان
كه به اين نحـو از ادراك،   ،دنك دركرا امور عقلي 

اي در قـوه  ،واهمه ةقو .شودگفته ميادراك وهمي 
ادراك عرض قواي حسـي و عقلـي نيسـت و لـذا     

راك حسـي و عقلـي   ادراكـي جـداي از اد   ،وهمي
-361: 3، ج1981، دين شـيرازي صدرال(د باشنمي
 ،عاقلـه  ةسـت كـه قـو   ا بلكه به معناي ايـن ؛ )362

 و نگـرد هـا مـي  شـئونات آن  ةذوات را از پس پرد
بايد شئون يـك   ،اين عوارضيابد كه درمي اجمالاً

باشند جوهر خاص.  
  ك از دورارآن با اد ي طبيعي و نسبتكلّـ 3ـ1ـ3

يابـد كـه   عقل توانايي مـي ات از دور، با تكرار ادراك
ن عوارض مفارق و عـوارض لازم يـك جـوهر    يام

كه ايـن ذوات را از  پس از آنتفكيك نمايد و آنگاه 
بـه  ـ هر چنـد  و شئوناتشان  لازم عوارض  ةپس پرد

ن ايـن دو بعـد   اي ـم ،دكـر ادراك ـ صورت اجمـالي   
آن يعنــي بعــد عــوارض و بعــد ذات  ،ادراك خــود
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در يك سو  ،به عبارت ديگر .كندميتفكيك  ،هرجو
 ،و در سوي ديگر كندميعوارض و شئون را لحاظ 

آنگاه اين لحـاظ   گيرد؛در نظر ميذوات جوهري را 
 ـ    ت جـوهر  ذات بدون عـوارض را بـه عنـوان ماهي

  .كندميقلمداد 
در ايـن   شـود كـه  معلوم مـي اين توضيحات  اب

در ت جوهري بدون عقل به عنوان ماهي آنچهفرآيند، 
همچنان  ،يابدگرفتن عوارض و شئوناتش درمي نظر
 راآن  تـوان ك ادراك اجمالي و مبهم است كه مـي ي

 :1363، دين شـيرازي صـدرال (ناميد  از دورادراك 
نفـس   ،از دوردر ادراك  ،به عبـارت ديگـر   ).113

كـه قـواي مختلـف     گردد كه آثـاري تنها باخبر مي
كـه  هسـتند  منسوب به ذاتي  ،اندادراكي درك نموده

ــد ،آن ذات ــاعلي آن أمب از خــود نفــس، . هاســتف
؛ شودباخبر نميبه صورت تفصيلي حقيقت آن ذات 

د و مجــرّي عقلــي ورامــ ،اتوزيــرا حقيقــت آن ذ
 ،خود ت تامبه دليل عدم فعلي ،عاقله وةكه ق ندسته

  .داردآن را ن ةبي واسطقدرت اتحاد با آن و درك 
  ـ ادراك از دور و علم حصولي4ـ1ـ3

توان با عنوان علم ميفرآيند ادراكي مذكور  از نتيجة
در عـين   كـه  ،ت جوهري ياد كـرد ماهي حصولي به

بـر ايـن   . را ندارد آنآثار  ،خارجيمطابقت با معلوم 
وجـود ذهنـي   بر  ،معلوم معناي اين گفته كه ،اساس

ــ   نه به حمل شـايع ـ  گرددبه حمل اولي حمل مي
يافته است دركه عقل ايناز  زيرا شود؛روشن مينيز 

 ،عوارض درك شـده توسـط قـواي حسـي     در پس
ذواتي وجود دارند كه هر كدام به دليل مناسـبت بـا   

 بـه هـيچ  دارند، اوصاف خاصي  ،خودلازم عوارض 
ر بروز آثـا  ،اين ادراك رود كه نتيجةنميانتظار  وجه

، هر چنـد  در نتيجه .د اين علم باشدآن ذوات از خو
با خارج مطابق است؛ اما آثار خارجي را ك رااد اين

  .به همراه ندارد
  ختيز منظر هستي شناا ادراك از دورـ 2ـ3

هويت علم متوقفّ اسـت   ،صدراييبر اساس مباني 
، 1981، دين شـيرازي صدرال( اتحاد عالم و معلومبر 

يك امـر تشـكيكي    ،اتحاد عالم و معلوم .)243: 4ج
تواند مراتب وجودي مختلفـي  معلوم ميزيرا است؛ 
كـه  ) 275: 1391 ،دين شـيرازي الصدر(باشد داشته 
معلـوم بـه حسـب حمـل حقيقـت و       ،هاآن ةبر هم

، 1981دين شـيرازي،  صدرال(شود رقيقت حمل مي
بـا  عـالم  كـه  نيز بسته به اينو  )ط ، تعليقة110: 6ج

علمـي   تحّـد گـردد،  موجودي معلـوم   ةكدامين مرتب
  .آوردتفاوت را براي عالم به ارمغان ميم

نفـس  هنگـامي كـه قـوة عاقلـة      ،امبن ـبر اين 
تنهـا  نفـس   ،ل نرسـيده وز به فعليت كام ـهنانساني 

كـه در  ـ تواند با مراتب مـادون يـك حقيقـت     مي
ـ شـوند   شئون و عوارض آن محسـوب مـي   ،واقع

بدون هيچ  معمولاً ،و لذا نفوس انسانيگردد د حتّم
و حـرارت   ها، بوهااموري مانند رنگ ،گونه ابهامي

نفـس  چـون   ؛نماينـد و ساير عوارض را درك مـي 
اما  .ستحاد با اين مراتب از حقيقت را داراتوان اتّ

از ذوات  ،عاقلـه  ةبه دليل ضعف قو ،س انسانيونف
مراتب بـالاتر   ،كه در واقعـ جوهري يك حقيقت  

و كمـالات مراتـب   هسـتند  وجـودي  يك حقيقت 
باشـند ـ   ميمادون را به نحو بسيط و اندماجي دارا 

به نحو  هاتواند با آنرا نميدارد؛ زينادراك شفافي 
 :1363، دين شـيرازي صـدرال ( حـد گـردد  متّ كامل
112-113(.  

اتحاد وجودي با مراتب مادون يك حقيقت ـ 1ـ2ـ3
  علم اجمالي به مراتب برتر آناست با ملازم 

ـ بـا  د  مجرّ به عنوان يك موجود ذاتاًـ نفس  حاد اتّ
تواند علـم اجمـالي   مراتب مادون يك حقيقت، مي

ا نيز براي نفـس بـه ارمغـان    به مراتب اعلاي آن ر
مقدماتي دارد بيان نياز به اين مطلب توضيح  .آورد

  .شودها پرداخته ميكه در ادامه به آن
ـ تـوان   مي ،بر اساس وحدت تشكيكي وجود

انـد ـ تمـايز    كـرده رخي از عرفا نيز بيـان  بكه چنان
ادون آن تر وجود نسبت به مراتـب م ـ مراتب شديد

زيـرا هـر آنچـه از     را تمايزي يك طرفـه دانسـت؛  
 ـ     د كمالات وجـودي كـه در وجـود ضـعيف و مقي
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؛ شود، در وجود برتر آن نيز يافت ميشوديافت مي
اما تمام كمالات وجـودي كـه در مرتبـة شـديدتر     

؛ و لـذا از  مـادون نيسـت   در مرتبـة  ،شوديافت مي
اعـلاي   با مرتبـة مادون  حيث كمالات وجود، مرتبة

ايـن  . )87: 1386تركـه،  ابـن ( مغـايرت نـدارد  خود 
ح سعي بودن حقايق عقلي نسبت بـه  مصح ،حقيقت

ت سعي به اين زيرا كلي باشد؛ها ميمراتب مادون آن
در مراتـب مـادون    ،معناست كه يك حقيقـت برتـر  

، يـك  اين حضور و كليـت  ر است و تبعاًخود حاض
، دين شيرازيصدرال(امر وجودي است، نه مفهومي 

؛ 160: 1360همـــو، س؛  ة، تعليقـــ365 :3، ج1981
  .)199- 198: 1365آملي،  زادةحسن

 كي كه خـود از مرتبـة  اگر مدرِ ،بر اين اساس
 ـ   ،وجودي شديدي برخوردار است دبـه امـري مقي 

، ندكبرقرار با آن حاد وجودي وعي اتّند و الم شوع
تواند حضـور وجـوديِ امـر    در همان امر مقيد مي

ك از چـه  مدرِ كهبسته به اين البته. مطلق را دريابد
كه اينو نيز  ؛ت وجودي برخوردار باشدميزان شد

ه  به جنبـة تقييـد آن شـيء م   ه ادراكي او توج توجـ
باشد يا بـه حيثيـت مطلـق وجـودي آن معطـوف      

دن به آن امر مطلـق متفـاوت خواهـد    پي برباشد، 
ه به امور توج ،هار انساناما از آنجا كه در بيشت. بود

ه به امـور  تنها در ضمن توجنفس  ،مقيد غلبه دارد
نيز به آن امر مطلـق  ه اجمالي و ناچيزي توج مقيد،
؛ 113-112 :1363دين شـيرازي،  صدرال(نمايد مي
شدن  اما در صورت قوي. )363 :3 ، ج1981، همو
، همان شديدتر شدن كه در واقعـ عاقله نفس   قوة

اسـت ـ نفـس در فرآينـدي     وجـودي نفـس    مرتبة
به آن امر مطلق  هي تامتوج عكس حالت قبل، ابتدا

 ـ در ذيل آن توجسپس نمايد و مي دات و ه، بـه تقي
  .كنده ميمراتب مادون آن نيز توج

  در كلام ملاصدرا يشواهدـ 2ـ2ـ3
، در توضيح نحوة كه ملاصدراهاي گوناگوني تبيين

يد دو فرآيند گوناگون ، مؤدهادراك كليات ارائه كر
نفـس از طريـق    ،هاكي است كه در يكي از آنرااد

توجاجمالي نسبت بـه امـور    يعلم ،ده به امور مقي
 ،و در ديگـري آورد؛ مـي دسـت  بـه  مطلق عقلاني 

اطلاقـي و سـعي يـك     ه به مرتبةنفس پس از توج
  .كنده ميبه مراتب مادون آن توج ،حقيقت

بـا كسـب اسـتعداد از طريـق      ،نفس در ابتـدا 
گردد كه حقـايق  مي، همچون قابلي كات جزئيرااد

دين صـدرال (يابنـد   عقلي در آن ظهـور و بـروز مـي   
تركيـب   بر اساس ).321- 319: 3، ج1981، شيرازي

، 1981، دين شيرازيصدرال(اتحادي ماده و صورت 
در اين فرآينـد   ،)445- 444: 1354، همو؛ 283: 5ج

امـا   شـوند؛ حد ميتّصور عقلي با نفس م ،استكمالي
پس از استكمال نفس و اتصال دائمي آن بـه عقـل   
فعال، نفس ديگر همچون قابل براي حقايق عقلـي  

اء و صـدور آن  بلكه خود در مقام انش هد بود،نخوا
، 1981، دين شـيرازي صدرال(گيرد  حقايق قرار مي

  .)259: 8ج
 ،نظـر ملاصـدرا  ، از شـود كه ملاحظه ميچنان

امور جزئي ، به نفس در ابتداي حركت كمالي خود
ها به درك كليات نائل د و از طريق آنكنتوجه مي

عقـل فعـال   كه نفـس بـا    در مرحله نهايي. شودمي
به عنوان يـك حقيقـت   ـ عقل  چون  متحد گرديد،

سـط،  كلما كـان الوجـود أب  «ـ مشمول قاعدة   بسيط
: 1375، دين شـيرازي صدرال( »كان أجمع لما دونه

است؛ لذا داراي كمـالات  ) 146: 1391 ،همو؛ 360
مادون به نحو بسيط اسـت و بـدين ترتيـب، مبـدأ     

دين صـدرال (گـردد  صدور صور كليّ در نفس مـي 
ــيرازي ــه  .)347: 6، ج1981، ش ــن مرتب ، در در اي

ه مرتبـة عقلانـي و بسـيط    متوج حقيقت نفس ابتدا
در مقام صدور تفصيلات گردد و سپس ايق ميحق

  .كندها را درك ميمقيد، آن
ــة   حــال از صــورت نخســت كــه در آن، غلب

 ـ  ه مقيــدات اسـت و نفـس توجــه و   ادراكـي متوج
برتر و مطلق حقايق   ي نسبت به مرتبةناچيز ادراك
  .تعبير كردك از دور اادرتوان به مي ،دارد
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مراتب گوناگون يك حقيقت  ه بهضرورت توجـ 4
  در خارج

دام ك ـشـد،  بر اساس آنچه بيـان  حال بايد ديد كه 
ت وجـودي  شـد  ةيك از دو نظريه در باب مقايس ـ
  است؟درست وجود ذهني با وجود خارجي 

از  كي ـبـراي هـر   توان ميرسد كه به نظر مي
اما براي در نظر گرفت؛ وجه صحيحي  ،آن دو نظر

اي كه ملازم ، به گونههافهم درست هر كدام از آن
بـه مراتـب مختلـف يـك      بايـد  ،تعارض نباشـد با 

  .ده كرك توجراهاي گوناگون ادحقيقت و نحوه
ه سخن از ماهيت خارجي بـه ميـان   كهنگامي 

بـه وجـود مـادي ماهيـت     توجه بيشتر افراد  ،آيدمي
 هايكنند كه ساير لحاظشود و گمان ميمعطوف مي

امـوري   صرفاً ،نظير ماهيت عقلي و يا مثالي ،ماهيت
كه بـر   كردليكن بايد توجه . انتزاعي و ذهني هستند

اساس نظام تشكيكي وجود و همچنين براهين عالم 
، يـك  )167- 159 :1360 ،دين شيرازيصدرال( لامث

كـه  دارد د وجـودي  مراتب متعـد ، حقيقت وجودي
در ايـن   .، مرتبة وجود مـادي اسـت  هاترين آنپايين

تـرين  جز ضعيف ،مرتبه نيز به دليل ضعف وجودي
ابعاد يك حقيقت كـه همـان عـوارض و شـئون آن     

به همـين   .يابدهستند، چيز ديگري امكان ظهور نمي
كـه مربـوط بـه عـالم     ـ دليل است كه ادراك حسي  

 نـد كـ چيزي جز عـوارض را درك نمـي  ماده است  
  .)951: 1385طباطبايي، (

كـه توسـط   از ذوات اشياء  ، آنچهبر اين اساس
انتـزاع   يك تجريد و صرفاً ،گرددقوة عاقله درك مي

درك حقيقـت   ذهني از موجود مادي نيسـت؛ بلكـه  
 ،است كه در عالمي محيط بر عـالم مـاده   ءيك شي

، دين شـيرازي صدرال(ق دارد تحقّ ،يعني عالم عقول
  .)366: 3، جهمان؛ 99: 9، ج1981

بــا ادراك حسـي عــوارض و شــئونات   ،نفـس 
يق عقلي در عالم ماده ظهور گوناگوني كه از آن حقا

اند و همچنين سيلان و تغيير در شئونات ظاهر يافته
بـه   شده از يك حقيقت عقلي در عالم مـاده، دائمـاً  

از دور  كه صرفاًـ ابعاد بيشتري از آن حقيقت عقلي  

بته لازم به ال .شودـ نائل ميبه ادراك آن دست يافته  
حـال بـودن   بـا م منافاتي  ،ذكر است كه اين مطلب

ست كـه  ا زيرا مدعا اينندارد؛  تشكيك در ماهيت
دارد و د وجودي مراتب متعد ،يك حقيقت وجودي

 هـايي به حسب محدوديت ،وجودي آن از هر مرتبة
د؛ به طـوري  شومتفاوت انتزاع ميماهيتي  ،كه دارد

جـوهري انتـزاع    لي آن، يك ماهيتعق كه از مرتبة
شئونات عوارض و  ،شود و از مراتب مادون آنمي

  .ندگردآن ماهيت جوهري انتزاع مي
وجود برتـر يـك   پذيرفتن كه مطلب يد اين مؤ
معنـاي قبـول تشـكيك در ماهيـت      به الزاماً، ماهيت
در كتــاب  ســت كــهملاصدراســخن  ايــن نيســت،

كند كه بر خلاف كتاب اذعان مي» الشواهد الربوبيه«
 دانـد  تنها تشكيك در وجـود را جـايز مـي   ، »اسفار«
همچنـان از   امـا  ؛)135 :1360، دين شيرازيصدرال( 

در تنـافي بـا   را  و آن دن ـكدفـاع مـي  مثل افلاطوني 
 :1360، دين شيرازيصدرال(داند تشككّ وجود نمي

162 -163(.  
 توان براي هر كدام از دو دستهميبدين ترتيب 

ـ وجود ذهني و خـارجي    ـ در مورد مقايسة  شواهد
كه وجود خارجي يك شيء را كـدام  با توجه به اين

  .د، وجه مناسبي بيان كروجودي آن بدانيم مرتبة
  گيرينتيجه

در علـم  : وجود ذهني برتري وجود خارجي بر) 1
 وةق ،حاد عالم با معلوم استحضوري كه حاصل اتّ

توانـد   است كه مي تي برخوردارعاقله از چنان فعلي
حاد برقرار نمايد ت جوهري اتّذات عقلاني ماهيبا 

علم تفصيلي و بدون ابهـام او   ،و حاصل اين اتحاد
بـه   ،در علم حصـولي  اما .استماهيت  آن ذات به

بـه   از دورتـوان  تنهـا مـي   ،عاقلـه  ةقودليل ضعف 
و روشـن اسـت كـه     نائل شد؛نظر  ادراك ذات مد

يـك  عقـل  در نهايت اين فرآيند ادراكـي،  هر چند 
آثـار و شـئونات مختلـف     ذات ماهوي را به همراه

كـن  ل ،يافته استدراي مطابق با خارج به گونه ،آن
 ؛ادراك او داراي آثـار آن ذات نخواهـد بـود    خود

  .بوده است از دورچرا كه ادراكي 
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عالم در اتحاد  ،در علم حضوري ،به بيان ديگر
اما در  ؛يابدبه آن ميعلمي تفصيلي  ،با وجود معلوم

حاد با مراتب مادون علم حصولي، نفس در عين اتّ
نسبت به مراتب تنها شناختي اجمالي ، يك حقيقت

و لذا علم حضوري بـه   ؛يابدمياعلاي آن حقيقت 
برتر به مراتب از علم حصولي به آن  ،يك حقيقت

كـه مـلازم   ـ  توان وجود ذهني رابه تبع مي. است
ة عقلانـي  تـر از مرتب ـ ـ ضعيف استعلم حصولي 

ال كـه در عـالم مث ـ  يك حقيقـت ـ   وجود خارجي 
  .دانست وجود دارد ـ

اگـر  : برتري وجود ذهني بر وجود خـارجي ) 2
به آنچه در تبيين علـم حصـولي بيـان     يديگر از بعد

ي براي برتري صحيح توانيم وجه، مينيمكشد توجه 
اگـر   .نسبت به وجـود خـارجي بيـابيم    وجود ذهني

كـه  ـ يك حقيقت   ترين مرتبةوجود ذهني را با پايين
توان ، مييمكنمقايسه است ـ در واقع وجود مادي آن 

  .دجود ذهني را نسبت به آن توجيه كربرتري و
ـ هر ك نفس  رابيان شد كه در وجود ذهني، اد

كـه  نيـز  به مراتب اعلاي يك حقيقت چند از دور ـ  
. باشـد مـي متوجه است، ذات مجرد عقلي آن همان 

ء، چيـزي جـز   وجود مادي يك شيدر حالي كه در 
ر قالـب شـئون و   يك حقيقت كه د ترين مرتبةپايين

و لذا  ؛چيز ديگري وجود ندارد عوارض ظاهر شده،
وجود مادي يك از اين منظر، وجود ذهني نسبت به 

  .حقيقت، برتري دارد
مـادي يـك حقيقـت تنهـا      ، مرتبةبه بيان ديگر

اما است؛ شامل عوارض و شئونات آن ذات عقلاني 
لاوه بر اين شـئونات و عـوارض،   ع ،در وجود ذهني

ولو به نحو اجمالي ـ نيز مبدأ مجرد و عقلي اين امور 
توان وجود ذهني را ميبدين ترتيب . شوددرك ميـ 

، زيرا در يكي ؛برتر دانست ءاز وجود مادي يك شي
نظـر اسـت و در    مادون يك حقيقـت مـد   تنها مرتبة

  .نيز در مد نظر است حقيقتآن  ي، مرتبة اعليديگر
مناط علم اتحاد عـالم   ،دگونه كه بيان ش همان

ادراك اجمالي حقيقـت عقلـي    ،و معلوم است و لذا
حـادي  در وجود ذهنـي آن، بـه معنـاي اتّ    ءيك شي

از . اسـت  ءعقلاني آن شي يان نفس و مرتبةناچيز م
فـاعلي مراتـب    ء، مبـدأ اعلي يك شي كه مرتبةجا آن

توان مدعي شـد كـه در وجـود    است، مي مادون آن
به نحـو  نيز مادي  ءفاعلي يك شي ذهني، ما به مبدأ
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